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اسفنديارمعتمدی را قبل از اینکه از نزدیک ببینم، در تلویزیون 
دیده بودم. چند سـال بعـد وی را در سازمـان پـژوهش دیدم. شرکت مشترک 
در یک دورة آموزشی که مدرسان آن، متخصصانی از انگلستان و تایلند و... بودند، 
ما را با هم آشناتر ساخت؛ بعد از آن هم ملاقات‌های مکرر در سازمان به‌عنوان 

همکار. دو‌
استاد معتمدي به سخندانی و سخنوری شهره است. در جلسة گفت‌و‌گو با‌وی 
پیش با کثرت آثار و ایام تلخ و  در منزل و کتابخانه شخصی‌اش، او مرا بیش‌از‌

شیرین زندگی‌اش آشنا ساخت. ‌

گفت‌وگو با 
اسفندیار معتمدی

 معلمي دلسوز 
و كارشناسي از نسل سابقون

  به‌نام خدا. استاد، من حضرت‌عالی را بیـش از 30 سـال اسـت که می‌شناسم، قبل از
اینکه به سازمان بیایم؛ آن زمانی که برنامه‌های آموزشی در تلويزیون داشتید. اکنون

خوشحالم که در خدمت شمـا هستم. بـرای شروع، اگر موافق هستید، یک تـاریخچة 
اجمالی از موطن و تحصیلات و استادان اولیه بفرمایید تا به سازمان برسیم. 

می‌شوید    بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. شما وسیله‌ای‌
اصفهان.  لنِجان‌ که ما نگاهی به گذشته کنیم. من مـتولد 28 بهمن 1317 هستـم؛ در سـد‌ة
به‌روی کارخانة ذوب آهن، حـدود 50کیلومتری جنوب غربی  شهري کنار زاینده‌رود، رو
نفره،  چهار‌هزار اصفهان، متولد شدم. زمانی که من متولد شدم، شهرمان با جمعیتی سه‌
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هنوز مدرسه نداشت! اولین تحصیل من درمکتب در آنجا آغاز شد. )البته من تفصیل 
زندگی‌نامه را تا حدودی نوشتـه‌ام(. مثلًا در آن مکتب که می‌رفتیـم، ما معلمی داشتیم 
آقا( مي‌ناميدند خطی‌خوش  نام آقاي حسن صدري كه عموم مردم او را جناباقا )جناب‌ به‌
داشت، اغلب با نوشتن اجاره و قباله و اين‌ها و مختصري زراعت، زندگی‌اش را می‌گذراند؛ 
ضمن اینکه کار معلمی هـم انجام می‌داد. تحصیل در مکتب می‌دانید که به‌صورت انفرادی 
است، یعنی هر‌کسی بخشی از درس را از معلم می‌گیرد، می‌رود سرجای‌خودش می‌نشیند، 
تمرین می‌کند و اگر سؤال دارد، می‌آید و از معلم می‌پرسد. یا از آن‌هایی که بزرگ‌تر هستند. 
بچه‌هـا  و معمولاً از اول وقت صبح این کلاس شروع می‌شود، تـا زمان نمازظهر که این‌
به‌صورت‌جمعی اذان می‌گویند و مكتب تعطیل می‌شود. بچه‌هـا در آن مكتب خواندن، 
نوشتن و حساب سياق و قرآن ياد مي‌گرفتند. چون كتاب خواندن ساده براي بچه‌ها وجود 
نداشت، غالباً خواندن را با گلستان سعدي شـروع ميك‌ردند. من یـادم هـست، »منّت خدای 
را عزّوجلّ که طاعتش موجب قربت است« را در کلاس مکتب که می‌رفتم می‌خواندم. 
تا چه اندازه‌ای این مطالب را درک می‌کردیم؟ مشخص است تقریباً صفر! ولی خب حفظ 
می‌شدیم و با چند بار تکرار کردن که معلم چه می‌گوید، و از روی شنیده‌ها بیشترمان ياد 

گرفتيم و حفظ مي‌شديم. 

 درخواست تأسيس مدرسه
در سال 1324 افراد خیّر ده آمدند مدرسه ساختند. البته از سال‌ها پیش مرتب نامه 
به ادارة فرهنگ اصفهان می‌نوشتند که ما مدرسه می‌خواهیم. یعنی من خودم نامه‌هایی 
پاسخ ولی  است،  محل  در  مدرسه  یک  تأسیس  درخواست  که   سال 1307  از   دارم 
به این‌ها تا سال‌های بعد طول کشید )تا سال 1324(، كه در آنجا مدرسه تأسيس شد. 
مدرسه با یک معلم شروع شد، که این معلم، هم ناظم هم مدیر و هم آموزگار بود. در آن  این‌
 سال‌ها در روستا‌ها مدرسة چهار کلاسه تأسیس می‌شد. خاطرات خوشی از آن دبستان دارم
 و از آن معلم همیشه یاد کرده‌ام. مثلًا نوشته بودم اولین روزی که به مدرسه رفتم، مرا
به‌نام صدا کرد و گفت: »اسفنديار، دیروز تا حالا منتظرتان بودیم«. من در نوشته‌هایم 
 نوشته‌ام این جمله‌ای را که آقای محمود عطایی‌کرمانی آن زمان گفت که »خوش آمدی،

از دیروز تا حالا منتظرت هستم«. اکنون حدود 80 سال است که پای به هر مؤسسة 
که  مي‌رسد  گـوشم  به  عطایی‌کرمانی  محمود  خوب  صدای  می‌گذارم،  که  آموزشی 
می‌گوید »خوش آمدی«. ایـن اسـت کـه من با خوشحـالی و خـوش‌رويي پا به مدرسـه 

و كـلاس مي‌گذارم.
دورة دبستان را در چهـار سـال گـذراندیم، از میـان دانـش‌آموزان کـلاس مـا که 
نفر بودند، سه نفر امکان داشتند بتوانند به اصفهان بروند و تحصیل کنند.  بیست‌و‌چند‌
یکی خود من بودم. به این ترتیب من به اصفهان رفتم و در دبستانی که نزدیک منزل 
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ما بود، ثبت‌نام شدم. نام اين دبستان 15 بهمن بود؛ به احترام روزي که دانشگاه تهران 
را در 1313 افتتاح کردند. ساختمان این مدرسه خیلی قدیمی و جای اولین دبیرستانی 
دبیرستان  بود که در سال1300 در اصفهان به نام دبیرستان متوسطه دایر شده بود، اين‌
از موقوفات صادم‌الدوله پسر ظل‌السلطان و نوة ناصرالدین شاه بود. این مدرسه سابقة 
خیلی خوبی دارد و دانش‌آموزانی مثل پروفسور تقی فاطمی، دکتر کمال جناب، حسين 
عريضي و چون جلال‌الدین همایی و احمد آرام داشت و مديرش ضياءالدين جناب 
از پايه‌گذاران فرهنگ جديد اصفهان بود. من این اسامی را گفتم که در تاریخ بماند، 
پرورش و آدم‌هـای  چون این آدم‌ها افـراد و شخصيت‌هاي مؤثر و جزو مفاخر آموزش‌و‌
اثرگذاری بودند. جالب بود ما سه نفر از سده به اصفهان آمديم و در اين مدرسه ثبت نام 
 شديم. دبستان که تمام شـد، بـه دبیـرستان صـائب کـه جـدیـداً سـاخته بودند رفتـم.

دبیرستان را به احترام صائب تبریزی که مقبره‌اش در نزديكي آن قرار دارد، صائب  نام اين‌
گذاشته بودند. زمين اين مدرسه موقـوفـه بود و جـمعي در آن کسب و کار می‌کردند.

پرورش بعد آن را متصرف شد و مدرسه ساخت، اما هنوز حیاط مدرسه آماده  آموزش‌و‌
نشده بود. مدیر ‌مدرسه از بچه‌ها برای نظم‌دادن به مدرسه و مرتب‌کردن حياط آن کمک 

می‌گرفت. 
 سه سال در دبیرستان صائب اصفهان بودم )1330-1333( كه به دبیرستان هراتی كه
 تازه ساخته بودند، رفتم. اين دبیرستان خیلی مرتب و كامل بود و هزينة ساخت آن را
هر  آن‌زمان  در  بود.  داده  چای،  تاجر  هراتی،  شیخ‌زادة  محمد  مرحوم  نام  به  آقایی 
 ‌وقت یک مهمان خارجی به اصفهان می‌آمد و می‌خواستند  بگویند ما فقط  عالی‌قاپو
 و مسجد شیخ لطف‌الله نداریم، می‌آمدند این مدرسه را هم نشان می‌دادند که کاشیکاری‌هایی
خیلی عالي داشت. یادم هـست، در سال 1335 كه آقای اسـکندرمیرزا، رئیس‌جمهور 
پاکستان، به اصفهان آمده بود، از اين مدرسه ديدن كرد. من هم جزو بچه‌هایی بودم که 
قرار بود از ايشان استقبال كنيم و کف بزنیم و صلوات بفرستیم. بعد که ایشان آمد و از 
مدرسه رفت، ما رفتیم سر کلاس درس انگليسي آقای محمد مهريار. ایشان از فرهنگیان 
بسیار با فرهنگ اصفهان بود که در سال 1389فوت شد. پس از شروع كلاس، آقاي 
رفت اسکندرمیرزا را به‌انگلیسی شرح دهد؟ من  مهريار گفت چه کسی می‌تواند آمد‌و‌
دستم را بالا بردم و ايشان اجازه داد صحبت كنم. اولین تشویق نامه‌ای که من دارم، 

مربوط به آن صحبت است كه برایم جالب و بسيار ارزشمند است.
در سال 1336 دیپلم ریاضی گرفتم. بعد به تهران آمدم. دانش‌سرای عالی امتحان دادم. 
و دورة دانش‌سرا را در سه سال را گذارندم. در سال 1339 از آن‌جا فارغ‌التحصیل شدم. 
بعد خدمت نظام رفتم. در رشتة توپخانه خدمت کردم و در 1341/2/13 پايان‌خدمت 

گرفتم.

در سال 1336 
دیپلم ریاضی 

 گرفتم 
بعد به تهران آمدم، 

دانش‌سرای عالی 
امتحان دادم
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استاد، در یکی دو جمله بفرمایید در دورة دانش‌سرا، کدام استادان توجه شما را جلب   
کردند و از آن‌ها تأثیر پذیرفتید؟ 

  ما در دانش‌سرای عالی استادان خوبی داشتیم. این استادان اغلب اولین گروه دانشجویانی 
بودند که در دانش‌سرای عالی )که در سال 1307 تأسیس شده بود(، دورة تحصیل‌ عالی 
گذرانده بودند. اولین شاگردانش دکتر حسابی بودند. این شاگردانِ دوره‌هاي اوليه معمولاً 
به‌خارج رفتند و استاد شدند و برگشتند. یکی از آن‌ها دکتر جناب بود و ديگري دکتر 
خَمسَوی كه بسيار اثر‌گذار بودند. در آخرین جلسه‌ای که ما با دکتر جناب در دانش‌سرای 
عالی درس داشتیم، ایشان در پاسخ دانشجویی که به نمایندگی بلند شد و تشکر کرد، چنين 
سعادت  گفت: »برای سعادت، تعاریف و تفسیرهای متعدد شده است. آخرین مفهومی‌که از‌
می‌توانیم بگیریم، آرامش خاطر انسان است، و معلمی از مشاغلی است که می‌تواند به انسان 
دانش‌آموزان  در‌ آرامش‌خاطر بدهد، به شرط اینکه شما در کلاس درس مؤثر و مفيد باشید و‌

شوق به يادگيري و مهارت ايجاد كنيد«. 
ما معلمان خوبی داشتیـم. با همـة وجـود معلم بودند. از خـاطرات خـیلی‌خوبی که 
من در آن‌جا دارم، مـربوط بـه درس تاریخ علـم است که در سال دوم و دانش‌سراي‌عالي 
با آقای دکتر منوچهر تسلیمی داشتیم. ايشان هم معاون دانش‌سرای عالی بود و هم 
مدیر دروس و خودش دکترای فلسفة علم داشت و تاریخ علم درس می‌داد. تا زمانيك‌ه 
به تاریخ اسلام رسید، گفت: وقتی‌که بزرگان محققی وجود دارند، من دیگر نباید درس 
بدهم. جلسة بعد استاد قرباني را آورد و گفـت کـه استـاد ابوالقاسم قربانی تدریس 
ما  بـراي  استـاد  كار  ايـن  دارند.  بر‌عهـده  را  اسلام  تاریخ  به  مربوط  جلسة  در‌چند 
دانشجويان بسيار جالب و آموزنده بود كه اولاً یک استـاد حـاضر می‌شـود دبیری را 
جـانشین خودش قرار بدهد و خودش بیاید در صف دانشجویان بنشیند و آقاي قرباني 
تدریس کند. و قسمت دوم، این مرد چنان از تاریـخ علم در اسـلام سـخن گفت که 
توانستم  بعد  به‌طوريك‌ه  كشاند؛  راه  اين  به  و  كرد  علاقمند  بسيار  علم  تاريخ  به‌ مرا 
مجموعة چهار‌جلدی مربوط به تاریخ علم در ايـران را بنـویسم وکارهای دیـگری هم 

زمينه انجام دهم.  اين‌ در‌
بعد از دورة دانش‌سرای عالی، براي خدمت نظام به اروميه رفتم؛ روزی که می‌خواستم 
از  اتاق، دکتر جناب، بعد‌ از تهران به ارومیه بروم، با لباس نظامی رفتم دانشکدة علوم. در
سـلام و تعارف گـفت، کجا بایستی بروی؟ گفتـم ارومیـه، گفت بسیار خب. آنجا برو 
از ایـنکه  نزد آقای جـدلي، مدیرکل و سـلام مرا به ايشـان برسان. گـفتم چشـم. بعد‌
اروميه  رفتم  و به لـشكر خود را معرفي كردم و مستقر شدم، یک‌روز رفتم ادارة کل  به‌
وقـت ادارة فـرهنگ بود. در صف منتظر نشستـه بودم. یکیی‌کی  پرورش کـه آن‌ آموزش‌و‌
به آقای جدلی جواب می‌دادیم. بعد به من رسید و گفت جناب‌عالی؟ بلند شدم و گفتم 

 من توانستم 
 مجموعة 
 چهار جلدی
  مربوط به 
 تاریخ علم 
 در ايران 
را بنویسم
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پس از خدمت نظام 
در ارديبهشت 1341 

خود را به وزارت 
فرهنگ )آموزش و 

پرورش فعلي( معرفي 
كردم و به تدريس و 

مديريت و كارشناسي 
در سازمان كتاب‌هاي 

درسي و سازمان 
پژوهش و برنامه‌ريزي 

درسي پرداختم

من را آقـای دکتر جنـاب فـرستاده‌اند 
وقار  اینجا. گفت جنـاب؟ بلنـد شـد و با‌
خاصی آمد مرا در بغل گـرفت و بوسید 
و گفت »استاد چطور هستند؟ حالشان 
خوب بود؟ من بارها دعوتشان کردم که 
بیایند  و  کنند  پیدا  فـرصتی  ان‌شاءالله 
اينجـا.« بعد گـفت، خب تا شمـا اینجا 
هستید، هرهفته به من یک سر بزنید و 
من  با بیان و نام ‌بردن از دکتر جناب، به‌
گفت ما در  انرژی بدهید. گفتم چشم. و‌
معلم  یک‌ اینجا  مقدماتی  دانش‌سرای 
فیزیک مسن داریم که دیگر اغلب روزها 
نمی‌تواند بیاید )آقای نظمی(. من شما را 

به دانش‌سرای مقدماتی معرفی می‌کنم تا اینجا روزهای درسی را با برنامة شما تنظیم 
کنند و بروید تدریس کنید. گفتم بسیارخب. و به این ترتیب تدریس دو ساعت فیزیک 
در دانش‌سرای مقدماتی را بر‌عهده گرفتم. مقاله‌اش مربوط به »پیدایش دین اسلام« 
است. یک مقالة دیگر»مسئلة یهود« اسـت که یک کلی‌نگری دارد و آن کل‌نگری برای 

من خواننده فوق‌العاده جالب بود. 
به‌طورك‌لي دورة تحصیل تا لیسانس و نظام وظيفه، یک دورة آموزشی بسيار آموزنده 
سال که رفتـم دبیر شدم، یک دورة فوق‌لیسانس  برای من بود. البته بعد از 15تا ‌20
تهران گذراندم و ادامـة تحصیل دادم و  اداری به نام مدیریت دولتی را در‌ در مرکز امور‌
کار بودم. هم زمان هم به سازمان کتاب درسی )سال 55( منتقل شـدم. این  مشغول به‌

ماجرای تحصیل بنده بود.
پس از خدمت نظام در ارديبهشت 1341 خود را به وزارت فرهنگ )آموزش و پرورش 
فعلي( معرفي كردم و به تدريس و مديريت و كارشناسي در سازمان كتاب‌هاي درسي 
و سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي درسي پرداختم و هم‌زمان فوق‌ليسانس مديريت دولتي 
پـرورش  گرفتم تا آنكه رسمـاً بازنشسـته شـدم، ولي تاكنون هـمواره در كار آمـوزش‌و‌

بوده‌ام.

از دوران اشتغال در آموزش و پرورش بگوييد.                                                       لطفاً  
پـرورش استخدام    بعد از خـدمـت نظام، در سیزده اردیـبهشت 1341 در آمـوزش‌و‌
شدم. معمول بر این بود که می‌رفتـیم و خودمان را به وزارتخانه معرفی می‌کردیم و 
از اینجا محل خدمت را مشخص می‌کردند. محل خدمتی که برای من مشخص کردند 
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اصفهان بود، یعنی مـرکز استان، و مرکز استـان هم بنا به نیـازی کـه در شهرستان‌ها 
داشت، از افراد استفاده می‌کرد. البته در آنجا بسته به ایـن بود که شـخص تا چـه اندازه 
بتواند مقاومت کند و در مرکز استان قرار بگیرد. جالب اینجاست که من هم مثل بقیه 
دوست داشتم در مرکز استان قرار بگیرم، ولیکن وقتی رفتم، مدیرکل و رئیس آموزش 
معلمان خود من در دبيرستان هراتي بودند؛ یعنی مدیرکل، معلم ریاضی بود،  متوسطه، از‌
مرحوم هدایت‌الله موسوی و رئیـس آمـوزش متوسطه هم آقایی به اسم حسین دانشجو 
بود که معلم فیزیک و مکانیک ما بود. من اصرار می‌کردم که در شهر بایستم و آن‌ها اصرار 
داشتند که به شهرضای اصفهان بروم. آقای دانشجو از من خـواست »تو یک دفعه برو 
آنجا، اگر نخواستی برگرد«. وقتی من رفتم آنجا، متوجه شدم این‌ها سه تا دبیرستان کامل 
نام آقاي  دارند در رشتة تجربی و در رشتة ریاضی یک دخترانه و فقط یک معلم فیزیک به‌
محمدحسن باقي كه بسيار فعال و مبرز بود، رئیس دبیرستان و هم معلم فیزیک بود و 
متوجه  آن هم در سه رشتة دبيرستان سپهر و سعدي پسرانه و دخترانة آذرميدخت. من‌
نیاز شدم كه شهرضا شديـداً به معلـم فيزيك احتياج دارد، اما باز هـم مُصِر بـودم  این‌
اصفهان بمانم. ولی وقتی ‌به اصفهان برمی‌گشتم، یاد خاطره‌ای از آقاي حسين دانشجو  در‌
افتادم و آن اینکه متوجه شدم این آقا که معلم فیزیک و مکانیک ما در اصفهان بود. 
روزی که مشغول درس‌دادن در کلاس ما در دبيرستان هراتي بود، مدیر‌ مدرسه آقاي  یک‌
جهانشاه آمد، در كلاس را زد. این آقا از کلاس ما رفت بیرون و گفت: »مي‌دانستم ديگر 
ك‌ار  از مادرم را زنده نخواهم ديد، ولي نخواستم كلاس درسم تعطيل شود. حالا كه كار‌
گذشته است، درسم را تمام ميك‌نم و به‌خانه مي‌روم«. چند لحظه بعد برگشت به کلاس 
و تا آخر درسش را داد، ولی مشخص بود که دارد اشک می‌ریـزد. این برای من درس 
اصفهان برگشتم، به اداره رفتم و به آقای دانشجو گفتم حاضرم  خیلی مهمی بود. وقتی به‌
بروم شهرضا و رفتم آنجا. چهار سال در آنجا بودم که دو سالش هم رئيس دبيرستان 
سعدي بودم و با دانش‌آموزان انس و الفت خاصی گرفته بودم؛ آن‌طوری که غالباً به مسائل 

زندگی‌شان هم می‌رسیدم.
 این‌ها خاطرات آموزشی هستند و از اغلب بچه‌ها نامه‌هایی دارم که برایم فرستاده‌اند. 
ثبت‌نام  تومان حق  بچه‌ها سالي 56  از  ما  بود.  مالي  دانش‌آموزان مسئلة  مسئلة مهم 
می‌گرفتیم. بعضی از بچه‌ها نداشتند که بدهند، اما ثبت نام شده بودند. بایستی بخشی 
ادارة فرهنگ فرستاده می‌شد. ناظم مدرسه به بچه‌ها گفته بود اگر پولتان  از این پول به‌
را ندهید، سر امتحان ثلث سوم راهتان نمی‌دهیم. آن زمان در سال سه مرتبه از بچه‌ها 
امتحان می‌گرفتند. یک روزی من در دفتر نشستـه بودم، دیدم یک آقایی آمد، گفت 
من سه تا بچه اینجا دارم و آمده‌ام ببرمشـان. گفتم چرا؟ گـفت ناظم گفته است اگر 
پول ندهند، سر امتحان راهشان نمی‌دهند. من کُلاه‌دوز هستـم، اما دیـگر کسی کلاه 
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سرش نمی‌گذارد. گیوه‌دوز بودم، دیگر کسی گیوه پایش نمی‌کند. حالا حمومی هستـم 
نان بخور‌و‌نمیر برای بچه‌ها تهیه می‌کنم.  و یک‌

همان سال‌ها سازمان شیروخورشید سرخ )هلال احمر فعلی(، به تهيدستان گوني‌هاي 
آرد مي‌داد. من با رئیس شیروخورشید آشنا بودم. به ايشـان تـلفن کـردم کـه می‌خواهم 
را ببينم. گـفت کارتـان چی هست؟ من گفتـم مسئأله ایـن اسـت. گفت »نشانی  شما‌
را به‌ما بدهید، من دستور می‌دهم ماهی سه تا گونی آرد برای این‌ها بفرستند«.  خانه‌ این‌
را  بعد با شهردار تماس گرفتم و گفتم ما دانش‌آموزانی داریم که کتاب ندارند، یا مثلًا پولی‌
که ما بایستی برای اداره بفرستیم ندارند. شهردار دو هزار تومان کمک کردند و آن چیزی 

را كه باید برای اداره می‌فرستادیم، فرستادیم و مشكل حل شد.
 نکتة دیگر اینکه مـا در مدرسه یک عده معلم محلی داشتيـم و یـک عـده معلـم 
غیر‌محلی. این معلمان غیر‌محلی از اهالي اصفهان یا شهرهای دیگر بودند. جلساتی‌که 
همة معلمان در دفتر مدرسه بودند، جلسة بحث روی تک‌تک دانش‌آموزان جريان داشت 
ایـن روي مسائل  بـر  از پیشرفتشـان و عقب‌افتادگی‌شان بحث ميك‌ـرديم. عـلاوه  و 
مدرسه هم‌فكري ميك‌رديم. متأسفانه جلسات شـوراي معلمان اكنون در شهر ما تعطيل 

شده است.
مدارس   بعـد از چهار سال، در سال 1345 بـه اصفهان منتقل شدم. چهـار سال در‌
ادب و سعدي تدريس كردم و بعد کار دانش‌سراهای راهنمایی شروع شد. از سال 1350 
کار مدارس راهنمایی شروع شد و هر سال يك كلاس از دورة دبيرستان كاهش يافت. 

در سال 1353 نظام جديد آموزشي به دبيرستان رسيد. 

  یعنی تغییر نظام قرار بود اتفاق بیفتد؟                                                                         
  بله. سـال 1354 نظام جـديد آمـوزشي از پایـة اول دبستـان شـروع شـد. سـال بعد به 
پاةی بالاتر رسید. یعنی پنج سال اول دورة ابتدایی بود. این آموزگاران ابتدایی را زودتر 
آموزش داده بودند تا مشکلاتی برای اموزش و پرورش به‌وجود نیاید. سال قبلش به فکر 
بودند و برای معلمانی که دیپلمه بودند و سیکل اول دبیرستان کار می‌کردند، کلاس‌های 
ساعته ترتيب دادند و آن‌ها را بـرای تـدریس در دورة راهنمایی  آموزشی دویست‌و‌چهل‌
 آماده کردند و مدرك فوق‌دیپلـم به آن‌ها می‌دادنـد. من خوشبختـانه تا آخـرین روزی که
 در اصفهـان تدريـس می‌کـردم، به شکلی با کـلاس‌های تـربیت معلم سروکار داشتم.
هم آخرین کلاس درس من  به تهران كه آمدم، در دانش‌سرای راهنمایی اینجا بودم و بعد‌

در دانشـگاه شهیـد رجـایی بود و دورة فوق‌لیسانسشان کـه مـن تاریـخ عـلم تدریس 
می‌کردم.

جلساتی‌که همة 
معلمان در دفتر 

مدرسه بودند، 
جلسة بحث 

روی تک‌تک 
دانش‌آموزان 

جريان داشت. از 
پیشرفتشان و 

عقب‌افتادگی‌شان 
بحث ميك‌رديم
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جناب معتمدی، شاید این مصاحبة چهلـم من باشـد. هـمین مباحث و خاطرات گفته
می‌شود. از کارشناسان گرفته تا مدیر و افراد گوناگون. یک نکته که متوجه شده‌ام،
این است که ایـن نظام ما )هـم اداری و هم آموزشی( منحنی دارد. ایـن منـحنی
یک جاهایی رو به صعود است، یک جاهایی پایین می‌آید و متأسفانه هر‌جا که بالا
به‌خاطر افراد است که بالا می‌رود و با تغییر افراد پایین می‌آید. حضرت‌عالی می‌رود،

چند سال اصفهان بودید و بعدش آمدید تهران؟ اصلاً چه شد که به تهران آمدید؟ 

حـركت  بـه  را  اداري  سازمـان  كه  هستند  افرادي  است.  درست  كاملًا  شما  فرمايش   
در‌مي‌آورند يا به ركود ميك‌شانند. اين دكتر مجتهدي بود كه دبيرستان البرز را نزديك 

چهل سال در اوج نگه داشت و از آن پس مدرسه به ركود رفت.
من پنج سال در شهر‌ضا ماندم. قصدم این بود که جا‌به‌جا شوم و به یک شهر بزرگ‌تر 
و فضای بزرگ‌تری بیایم. سال 44 ازدواج کرده بودم. برای اینکه من در شهرضا بمانم، 
رئیس فرهنگ ترتیبي داده بود که همسرم در آنجـا استخـدام شود و اين كار را كـرد، اما 
انتقال سبب شد این کار را رها کند. در اصفهان دو محل برای من بسيار اميد‌بخش بود؛ 
یکی همین دانش‌سرای راهنمـایی اصفهـان که تـدریس می‌کـردم، كه محيـط آموزشي 
بسيار فعالي بود براي تربيت معلم، و ديگري مدرسة عالی بهداشت. یعنی فکر کرده بودند 
برای هر مدرسه‌ای یک کارشناس تربيت شود. و اكنون بسيار متأسفم كه دورة راهنمايي 

و مدرسة عالي بهداشت تعطيل شده است. 

  من فقط یک جمله بگویم. در کرمانشاه من دانش‌آموز بودم. در سالن امتحانات فیلمی
به فاصلة این فیلم نشان می‌داد یکی عطسـه زد، یک‌کسی که  برایمان گذاشتند. 
یک متری او بود، مریضی به او منتقل شد و او هم مریض شـد. من بچه بودم، ولی

این فیلم همان زمان تأثیر آموزشی زیادی روی من گذاشت. 

  در جلسـة پـيش شمـا باعث شدیـد یک مقـدار خاطرات معـلمی را بنویسم. من الان
مشـغول نوشـتن هستـم. در سـال اولی کـه مآن به شـهرضا رفتـم، انـجمن علم و ادب 
آن مدرسه به‌وجود آوردیم که معلمان سخنرانی‌هایی می‌کردند. دانش‌آموزان سخنرانی  در‌
می‌کردند. از پزشک بهداری دعوت کرده بودیم مسائل بهداشتی را می‌گفت. اصولاً ادارة 
این انجمن با خود بچه‌ها بود. ما روزنامة هفتگی یا ماهانه داشتیم که حتی بعضی از این 
روزنامه‌ها را یا به شـکل پلی‌کپی در‌می‌آوردند و منتشر می‌کردند یا یک شکل دیگر. 
در ارتش دیده بودم که روش آموزشی‌شان خیلی بهتر از آن‌چیزی است که ما در  من‌
مدرسه داریم. حتماً از نمودار استفاده می‌کردند. اسلاید داشتیم، فیلم داشتیم. مسائل 
را به‌صورت نظری بیان می‌کردند. بعد در کارگاه‌ها، افراد به‌صورت عملی انجام می‌دادند 
 و باز به‌صورت عملی، می‌رفتند برای تیراندازی. من کوشش می‌کردم که این مسئله را

 در سال اولی
  که من 
به شهرضا رفتم، 
انجمن علم و ادب 
در آن مدرسه 
به‌وجود آوردیم 
که در آن معلمان 
سخنرانی‌هایی 
می‌کردند
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به یک شکلی در مدرسه نشان بدهم. یادم هست كه در مدرسـه يك پـروژكتور كـوچك 
با صاحب سینمایی که در آنجا  اما اسلاید نداشتیم. ولیکن یک پسری بود  داشتيـم، 
تأسیس شده بود، آشنا بود. او فیلم‌های سیاه شده‌ای را که کنار می‌ریختند، آورده بود. 
با سوزن روی قسمتي از فیلم یک صورت مسئله می‌نوشت، اسلاید بعدي، حل مسئله 
بود. پروژکتور را سرکلاس ‌بردیم. اول دانش‌آموز صورت مسئله را می‌دیـد و آن را تند 
 . حل ميك‌رد و بعد حل خـودش را با حل آن که در صفحة فيلم بود، مقایسه می‌کرد و ...
خود من انس و الفتی با این بچه‌ها پیدا کرده بودم. اصلًا جالب بود که مثلًا مدیر‌مدرسه 
از  و  می‌ایستادم  مسیرشان  در‌ بروند کلاس،  می‌آمدند  بچه‌ها  وقتی  بودم، صبح‌ها  که 
است،  درهم  پسری  می‌دیـدم  اگر  و  می‌خـواندم!  را  آن‌ها  یا ضعف  شادی  چشمشان 

صدایش می‌کردم و از او مشکلش را می‌پرسیدم و این‌ها واقعاً جالب بودند. 

چه شد که شما از اصفهان به تهران آمدید؟                                                                   

 من بعد از هشت سال كه در اصفهان بودم، به تهران آمدم. برادرم اینجا پزشک بود. معمولاً 
در تابستان یک سری به ایشان می‌زدیم. اینجا که آمدم، در يكي از روزنامه‌ها آگهي مربوط 
به تحصيل در مرکز مدیریت دولتی را خواندم. آنجا امتحان دادم. امتحان براي تحصيل 
فوق‌لیسانس بود. من هم رفتم امتحان دادم و قبول شدم. اوایل مهر به من اطلاع دادند که 
پرورش تهران آمدم و در ضمن کلاس فوق‌لیسانس را  قبول شده‌ای. به منطقة 2 آموزش‌و‌
هم می‌رفتم. منزلی اینجا اجـاره کـردم؛ ماهی هزار و هشتصد تومان. درحالی‌که حقوقم 
دوستی مثل  هزار و چهار صد تومان بود! پس مجبور بودم اینجا کار اضافی هم بکنم. یک‌
آقاي جوادی داشتیم. گفت نترس، من ترتیبی می‌دهم که در مدارس ملي تدريس و 
هزينة زندگي را تامين كني و بعـد در مدرسة خوارزمي )پسرانه( مقابل دانشگاه تهران 
و یـکی در مـدرسة خـوارزمی )دخترانه( تـجریش كه جـزو مدارس خـاص غیردولتی 
بودند. برايم كار گرفت. در آن سال‌ها مدارس هدف و خوارزمی و مرجان مدرسه‌هایی 
بودند که یک سری معلمان توانمند آن‌ها را اداره می‌کردند مثلًا آقای احمد بیرشک 
بودند.  كرده  تأسيس  را  مرجان  مدرسة  پرويز شهریاری  آقای  بود،  هدف  مدارس  در 
این‌ها اصالت معلمی داشتند؛ طوری بود که من در این مدارس بیشتر از مدارس دولتی 
 حقوق می‌گرفتم. خلاصه، دیگر شب و روز کار می‌کردم. 22 ساعت تدریس دولتی من

به 18 ساعت تبدیل شده بود و یک نوع تخفیف‌هایی می‌دادند، ولی خب سه چهار ساعت 
غیردولتی کار می‌کردم. عصر هم به مركز مدیریت دولتی می‌رفتم. جالب است كه پس از 
دو سال كه در مدرسة خوارزمي درس مي‌دادم، در نوروز 1356 به مدت دو هفته همراه 

گروه مدرسه با هزينة 3500 تومان از انگليس و فرانسه ديدن كردم.

 در كيي از 
روزنامه‌ها آگهي 

مربوط به تحصيل 
در مرکز مدیریت 
دولتی را خواندم. 

آنجا امتحان 
دادم. امتحان 
براي تحصيل 

فوق‌لیسانس بود. 
قبول شدم
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  چه شد که با سازمان آشنا شدید؟                                                                                 
 یکی از دوستان من آقای شریف‌زاده بود، هوشنگ شریف‌زاده از مؤلفان کتاب‌های علوم 
دورة راهنمایی بود. ایشان با آقای طوسی و با آقای دکتر بهزاد، کتاب‌های دورة راهنمایی 
دوره‌ای  را نوشته بودند. این آقای شریف‌زاده كارشناس سازمان كتاب‌هاي درسي بود و یک‌
قبول شده بود که برود انگلیس و ادامة تحصیل بدهد. پس به‌دنبال کسی می‌گشت که 
جای خودش بگذارد. مرا روزی دید و فهمید من علاقه‌مند هستم جانشين او شوم. ترتیبی 
داد و من را با مدیر سازمان کتاب ‌هاي درسی، آقاي بزرگ‌نيا، آشنا کرد. سازمان کتاب‌هاي 
درسی از دفتر تحقيقات و برنامه‌ريزي درسي كه کارش برنامه‌ریزی كتاب‌هاي درسي است، 
باید سازمان  اين دفـتر سرفصل‌های کتـاب‌های درسـی را مشخص می‌کرد.  جداست. 
كتاب‌هاي درسي مؤلف را انتخاب و دعـوت می‌کردند. من در قسمت سازمان کتاب درسی 
دعوت شدم. آن آقای بزرگ‌نیا که رئیس سازمان كتاب‌هاي درسي بود، از طریق انجمن 
بود، مرا می‌شناخت و  اعضاي هيئت‌مديرة آن  از  ايشان يكي  معلمان علوم تجربي كه 
سازمان كتاب‌هاي  استقبال کرد، به‌طوری‌که من دو سال بعد از اینکه به تهران آمدم، به‌
درسي منتقل شدم )در سال1355(. و از این سازمان خیلی خوشم آمد. مرحوم شریف‌زاده 
چندماهی مرا با كار و مسئوليت وظايف آشنا كرد و بعد به خارج رفت. در اين سازمان افراد 
آيت‌الله‌ شهيد‌ آقايان كارشناسان گروه تأليف:  برگزيده، آگاه و پركاري بودند؛ از آن‌جمله‌
محمد‌حسين‌حسيني‌بهشتي، حـسن خـليلي‌فر، حسين دانشفر، ميرزا جليلي،  دكتر‌
باقر مظفرزاده، عبدالحسين مصحفي، غلامرضا عسجدي، وزير آقاخاني، داودي، رسول 

شايسته، حسين مجذوب و آقاي دكتر قاضي‌زاده. اينجا محيط خيلي دوستانه بود.
 وقتی من به سازمان آمدم، گروه فني آماده‌سازي و چاپ كتاب نيز از افراد ماهر، فعال 
و دقيق تشيكل شده بود. دیدم همة این كارشنـاسـان تألیفـاتی دارند و کتاب نوشته‌اند، 
در حالی‌که من آن زمان چند مقاله و جزوة درسي نوشته بودم. این بود که خود من 
هم دچار ولعی شدم تا از این‌ها عقب نمانم! این بود که شب و روز مشغول کار بودم، 
به‌طوری‌که همان سال 1356 به همراه آقاي پرويز امين‌پور كارشناس تربيت معلم برای 
دانش‌سرای مقدماتی کتاب فیزیک نوشتم. در واقع اولین تألیفم یک سال بعد از ورود 

اینجا بود.  به‌

   این آقایانی که شما اسم بردید و عدة دیگر، مثل مرحوم شیخ الاسلامی گروه جغرافیا،
  مرحوم ابراهیمی گروه تاریخ و آدم‌هایی از این دست، محل خدمتشان در شهرستان‌ها
  بود و غالباً این‌ها برای ادامة تحصیل به تهران آمده بودند و دیگر ماندگار شده بودند.
  من با سرگذشت هر کدام از این‌ها که آشنایی پیدا کردم، به همین نحو بود و به هر‌حال
  دیگر ماندگار شدند. شما تجربة نویسندگی‌تان را درحوزة کتاب درسی بفرمایید و

 بگویید اولین کتابی که نوشتید، چه حسی داشتید؟ 

 دو سال 
 بعد از اینکه
به تهران آمدم، 
به‌سازمان كتاب‌هاي 
درسي منتقل شدم
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  اولاً از نظر استخدام، شرط ورود به سازمان کتاب درسی، 15 سال سابقه کار تدريس بود! 
پس قبل از 15 سال کسی را به آنجا راه نمی‌دادند، این شرط قانونی بود و سابقه من هم 
15 سال شده بود که توانستم به اين سازمان منتقل شوم. اینجا. محیط كار و فعاليت و 
همكاري بود مثلًا در قسمت ریاضی مصحفي، میرزاجلیلی و عسجدی و مجذوب بودند. 
اغلب این‌ها مؤلفان کتاب‌هایی بودند که من در دورة تحصیل خوانده و اسمشان را آنجا 
دیده بودم. فضا، فضای علمی و خاص بود. این فضا مرا گرفت. من سابقة تألیف و نوشتن 
اولین مقاله ای که نوشتم، همان سال‌های اول و دوم بود که در مجلة  داشتم. یعنی 
مهرگان سال‌های 41 و 42 چاپ شد. بعد یادم هست، برای همان دانش‌سرای راهنمایی 
خودش  این  و  می‌گرفتیم  پلی‌کپی  به‌صورت  را  جزوه‌ای  بایستی  ما  نداشتیم.  کتاب 
 مقدمة کتاب بود. با این ترتیب من یک تجربة نوشتنی داشتم. اولین کتابم فیزیک بود

مقدماتی  دانش‌سرای  براي  معلم،  تربيت  كارشناس  امين‌پور،  پرويز  آقاي  همراه   که 
نوشتم.

  از نوشتن آن کتاب چه تجربه‌ای حاصل شد؟                                                                  
  با توجه به آن جزوه‌هایی‌که من در اصفهان نوشته بودم، یعنی سه چهار تا پلی‌کپی‌که 
بهداشت  عالي  و مدرسة  راهنمايي  دانش‌سراي  دانشجويان  براي  به شکل کتاب  عملًا 
درآمده بود و راهنمايي آقاي شریف‌زاده هم که دوست من بود، با سرعت با محيط كار 
تأليف آشنا شدم. این به من کمک کرد در همان سال اولی که به سازمان آمدم. آقای 
دکتر ابوالقاسم قلم‌سیاه و محمدعلي پيغامي مشغول نوشتن کتاب‌های فیزیک چهارم 
دبیرستان بودند. از همان ماه‌های اولی که با آقاي دكـتر قلم‌سياه آشنا شـدم، ارتبـاط 
خـانوادگی هم با ایشـان پیـدا کردم. ايشـان از نظر علـم و ادب و اخـلاق و دينداري 
پرورش كمتر كسي مانند ايشان دلسوز  آموزش‌و‌ نمونة يك انسـان كامل مسلمان بود. در‌
 معلم و محصل بود. زندگي‌نامة مفصلي براي ايشـان نوشتم و سرانجـام تا آخرين لحظه
در كنارش بودم. او در قطعة نامداران علم به خاك سپرده شد. آقای مظفر‌زاده كارشناس 
وقت من اشکالی داشتم، کمکم می‌کرد. این مرد بزرگوار وصیت  رشتة شیمی بود. هر‌
کـرده بود وقـتی مُرد، براي تشريح جسدش را به دانشکدة پزشکی بدهند. من مقاله‌‌اي 
در مورد ایشان نوشتم کـه در مجلة رشد معلم چاپ شد. عنوان اين مقـاله »مردی رها از 
قفس تن بود«. در انتقال جسدش به آنجا بودم. مراسمی هم در دانشکدة پزشکی برایش 

گرفتند كه در آن مراسم صحبت كردم.
مظفرزاده بیشتر از کتاب‌های روسي ترجمـه ميك‌ـرد. از آن آمـوزش‌دیـده‌های   باقر‌
فعال بود که ده‌ةسی به طرف چپ‌ها رفته بودنـد، مثل پرويز شهریاری. این‌ها زبان روسی 
هم یاد گـرفته بودنـد. هر مشکل علمي که ما داشتیم، بلافاصله کتـاب روسی‌اش را 
 می‌آورد و حـل ميك‌ـرد. او مـؤلف چنـدين كتـاب علـمي بـود و کتـاب گـران‌قدر صيدنه

با آقاي دكتر 
قلم‌سياه آشنا 

شـدم و ارتبـاط 
خانوادگی هم پیدا 

 کردم. ايشان
از نظر علم و ادب و 
اخـلاق و دينداري 
نمونة كي انسـان 
كامل مسلمان بود
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از ابوريحان بيروني را كه به زبان روسي بود، ترجمه كرد. من پايـان‌نامه‌ام 
ترتیب  این‌ به  بودم.  نوشته  ایران  کتاب درسی  مورد سازمان  در‌ را 
 با این سازمان کاملًا آشنا بودم. عنوان پايان‌نامة فوق‌ليسانس من

تحقيق  به  رو  اين  از  است.  ايران«  درسي  كتاب‌هاي  »‌سازمان 
مفـصلي در ايـن قـسمت دسـت زدم؛ از نظر تألـيف كتـاب‌هاي 
درسي، مـؤلفان اوليـة كتاب ‌درسي، لزوم تأسيس سازمان كتاب‌هاي 
درسي، اهداف تـشيكلات مديريت، كارشناسان و نيز مقـالاتي كه 
بعضي افـراد ماننـد دكتر ريـاحي و جـلال آل احمـد نوشته بودند. 
آل‌احمد مقاله  مقاله‌هایي که مثلًا مرحوم ریاحی نوشته بود، یا جلال‌
مقاله  ریاحی یک  آقای دكتر  بود.  نوشته  )بلبشوی کتاب درسی( 
كتاب  مشكلات  انواع  از  و  نوشته  درسی  کتاب‌های  داستان  به‌نام 
درسي بحث كرده بود که در نوشتن پايان‌نامه به من بسيار كمك 
سازمان كتاب درسي آمدم، سازمان پژوهش  كرد. زمانيك‌ه من به‌
اميري محمدعلي  دكتر  رئيسش  و  بود  دایر  برنامه‌ريزي درسي   و 

بود.

   اگر خاطراتی از بزرگ‌نيا دارید که قابل بیان هست، بفرمایید.                                         
الله بزرگ‌نیا از معلمان شیمی سطح بالای کشور بود و در مدارس درجه اول   آقای عطا
درس مي‌داد. او مؤلف کتاب‌های علوم پنج‌سالة دورة ابتدایی بود. همكارانش در گروه علوم 
آقای ضاعنی و آقای پاکروان بودند. این سه نفر کتاب‌های علوم دورة ابتدایی نظام جديد 
آموزشي را كه از سال 1345 شروع شده بود نوشتند. بزرگ‌نیا متخصص شیمی بود، ولی 
اطلاعات عمومی بالایی داشت. به خاطر این بود که مدیریتش را افراد قبول می‌کردند. 
یادم هست، همه‌جانبه بود. آن زمان رئیس دفتر تحقیقات آقای معیری بود؛ اولین رئیس 
سازمان پژوهش آقای دکتر محمد علی امیری، شاگرد روان‌شنـاس بـزرگ فـرانسوی، 
پیاژه بود و ایشان در سازمان برنامـه و بودجـه کار می‌کـرد. اصلًا برای برنامه‌ریزی درسـی 
ساخته شده بود.  معیری که رئیس دفتر تحقیقات بود، آدم واردی بهك‌ار بود. معيري و 
بزرگ‌نیا آدم‌های فعالي بودند. کارشناسانی هم که می‌آوردند، بايد 15 سال سابقة کار 
می‌داشت. هيچ يك از كارشناسان به مدرسه و معلم و دانش‌آموز ناآشنا نبودند و مرتب با 

مدارس و معلمان در ارتباط بودند.

   از شهيد آقای دكتر بهشتی هم خاطره ای دارید؟                                                          
  بله، اولین جلسه‌ای که من وارد سازمان كتاب‌هاي درسي شدم، آقای شریف‌زاده گفت برویم

و با کارشناس‌های اینجا آشنا شویم. به نخستين اتاقي كه رفتيم، در آنجا با دكتر شهيد بهشتي 
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آشنا شدم. آقای دکتر بهشتی مردی بلند بالا با چهره‌اي باز و دوست داشتنی بود. وقتی‌پیش 
ایشان رفتیم و سلام‌علیک کردیم، پرسید اهل کجایی؟ گفتم اصفهان. گفت لهجه‌ات که 
اصفهانی نیست. گفتم از شهرهای اطراف. گفت کدام شهر؟ گفتم لنِجان اصفهان، روبه‌روی 
ذوب‌آهن. گفت بله آنجا را بلد هستم. کدام دِه؟ گفتم سِدِه لنِجان. دكتر بهشتي خیلی 
 زودآشنا و صميمي بود. ارتباطات اجتماعی خیلی خوبی داشت. هر کدام از این کارشناس‌ها
بود می‌رفتند،  بهشتی كه مشگل‌گشا  آقای دكتر  داشتند، پیش  و مشکلی  که مسئله 
اطلاعاتش هم خوب بود. بسياري از بزرگان اديان و مذاهب در رابطه با كتاب‌هاي ديني 
به اتاق ايشان رفت و آمد داشتند. از سال 1356 كه زمزمه‌های انقلاب اسلامي شروع 
با کارشناسان گفت‌و‌گو ميك‌رد. حالا به مدت یک ساعت  ایشان مرتب هر صبح   شد، 

اتاق آقای مظفر زاده بود، موضوع بحث مسائل روز و خبرهايي  یا در  اتاق خودش  در 
بود كه بی‌بی‌سی یا صدای آمریکا یا رادیو آلمان مي‌گفتند. همة این اطلاعات به دست 
ایشان می‌رسید و بعد به اتاق خودش مي‌رفتند. مشغول کار می‌شد و درست نیم ساعت 
بعدازظهر هم از سازمان بيرون می‌رفت! معمولاً من و كارشناسان ديگر تا ساعت دو در 
سازمان مي‌ماندیم. ایشان یک ماشین معمولی پیکان هم داشت. تقریباً اواخر سال 1356 
بود که مرخصی گرفت و بازنشسته شد، ولی كارشناسان روزهای چهـارشنبه به منزلشان 
می‌رفتند و با هم در ارتباط بودند. آقای شهيد دكتر محمد جواد باهنر كه كارشناس دفتر 
 تحقيقات بودند و آقای شهید سید کاظم موسوی غالباً می‌آمدند و می‌رفتند. در این اتاق

به روي همه باز بود. آقای دكتر بهشتی آدم پويا و سرشناسی بود. مثلًا کشیش ارامنه به 
اتاق بهشتی می‌آمد و می‌رفت و با ایشان آشنا شدیم. یا موبد زرتشتی‌ها می‌آمد و می‌رفت 
و هميشه در مسيرش سلام و تعارف می‌کرد. وقتی دکتر بهشتی بازنشسته شد، از‌آنجا 
رفت، دو نفر روحاني جانشين ايشان شدند و رفت و آمدها تعطيل شد. دكتر بهشتي 
خوش سخن، خوش برخورد و خوش رفتار بود. ایشان دوست داشت که در جمع باشد. 
دكتربهشتي مورد اعتماد مسئولان سازمان و كارشناسان بود. مدير مدرسه‌اي از دكتر 
گنجي وزير درخواست كرد كه چند‌نفر دبير براي يك مدرسه اختصاصي معرفي كند 
به‌طوريك‌ه شنيدم دكتر گنجي اين مسئوليت را به رئيس سازمان كتاب‌هاي درسي داده 
بود و ايشان هم با دكتر بهشتي مشورت كرده بود و دكتر گفته بودند كه بهترين معلمان 
همين كارشناس‌هاي سازمان كتاب‌هاي درسي هستند که یک سال زودتر از بقیة معلمان 

با کتاب‌های جدید آشنا می‌شوند و همين كار صورت گرفت.

  خب شما غـیر از آن کتـاب دانـش‌سرا که فـرمودید، در تألـیف کتاب‌های دیگری هم
 مشارکت داشتید؟ چه بعد و چه قبل از انقلاب اسلامي؟ 

 کتاب دانش‌سراي مقدماتي را نوشتم. این کتاب مورد قبول قرار گرفت. در همین موقع 
قرار بود کتاب‌هایی برای دانش‌سرای راهنمایی نوشته شود. کتاب دانش‌سراي راهنمايي 

 کتاب 
دانش‌سراي 
 مقدماتي را

  نوشتم. 
 این کتاب 

 مورد قبول 
قرار گرفت
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برای سال دوم را دو نفر از مدرسان فیزیک اصفهانی، آقایان محمد‌حسن باقی و احمد 
مُنعمیان نوشتند و من ویراستار آن کتاب بودم. سال اول دورة دانش‌سرای راهنمایی 
کتاب فيزيك نداشتند. کتاب اولش را من نوشتم، به همراه دو نفر از دوستانمان؛ آقای 

سلطان بیگی و آقای دکتر ضیاء طاهری. نوشتيم و چاپ و توزيع شد.

  آیا دستورالعملی بود که شما مثلاً در این حجم بنویسید یا »هدف« چیست یا حجم  
چقدر  باشد؟

 در نظامی که سال 1345 به‌وجود آمد، گروه‌هایی دعوت شدند كه برنامه‌ریزی کامل، 
هدف‌نویسی، فهرست مطالب كتاب درسي، كتاب‌، ساعت تدريس هفتگي و براي هر درس 

كتاب دانش‌آموز و كتاب‌ راهنماي معلم پيش ‌بيني و آماده شد.

  آیا این طور بود که شما به سلیقة خودتان چیزی بنویسید؟                                                   
  نخیر. مثلًا سه‌ سالة دورة راهنمـایی، پنج‌سـالة دورة ابتـدایی و چهار‌سـالة دورة متـوسطه. 
کتاب‌ها کاملًا منظم و مرتب و با نظم خاصی بود. همة فعاليت‌ها پيش‌بيني‌شده و  این‌

مصوب بود. 

  این‌طور‌که شما می‌فرماییـد، بعـد از انقلاب اسلامي هم شما با سـازمان مرتبط بودید.
 آیا فاصله افتاد بین آن‌ها؟ 

  يك هفته پس از انقلاب اسلامي، دستور بازگشايي مدارس صورت گرفت و همة كارمندان 
دولت بر سر كارهاي خود بودند. البتـه بعضي از مديران سركار خودشان برنـگشتند يا 
و  مشغول چاپ  درسي همچنان  كتاب‌هاي  سازمان  آن‌ها شدند.  ورود  مانع  كارمندان 
توليد كتاب براي سال بعد بود. در تابستان 1358 سازمان پژوهش اعلام کرد كه سازمان 
كتاب‌هاي درسي تعطيل شد و كارمندان براي تعيین وضع خود به سازمان پژوهش مراجعه 
كنند. در اين موقع جلسة خداحافظي در سازمان تشيكل شد و كلةي اعضا سه دسته شدند: 
 1. گـروهي كـه درخـواست بازنشستگي كردند و بازنشسته شدند؛ 2. گروهي به مدارس
براي تدريس منتقل شدند؛ 3. گروهي از كارشناسان هم مثل آقايان دانشفر، ميرزاجليلي، 
شايسته واعظان و اين جناب و جمعي از كاركنان چاپ و توليد، به سازمان پژوهش و 

برنامه‌ريزي رفتيم و كار خود را تا سال‌هاي بازنشستگي و بعد از آن ادامه داديم.

   می‌دانم که شما بعد از انقلاب اسلامي با سازمان همکاری داشتید!                                           
  پس از پيروزي انـقلاب اسلامي ادارات دولـتي تا مـدتي به وضع تعادل نرسيده بودند و 
محيط ادارات غالباً ناآرام بود. رئيس سازمـان پژوهش آقاي مرتضي كـتيرايي شـد كه 

 كي هفته
  پس از
 انقلاب اسلامي 
دستور بازگشايي 
مدارس صورت 
گرفت و همة 
 كارمندان دولت 
بر سر كارهاي خود 
بودند
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مدت خدمتش كوتاه بود، تا اينكه علي‌اكبر سليمي جهرمي كه انساني بسيار وارسته بود 
جانشين او شد. سليمي با سلامت نفسي كه داشت، به كارهاي مهمي دست زد، اما محيط 

هنوز ناآرام بود و مسائلي براي من پيش آمد. 
 آقاي مهندس سليمي جهرمي رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي شد، چون
با آقاي رجايي دوست بودند. با من خيلي مأنوس شده بود. مي‌آمد پيش ما. معلم بود و 

مي‌ديد كار ما به چه ترتيبي است.
من تب مالت گرفته بودم و اثري روي گوشم گذاشته بود. صداي وزوزي در گوشم 
بود. پزشكم گفت عصبي مي‌شوي؟ گفتم بله. گفت بايد از آن محيط بيرون بيايي. يك 
روز رفتـم به آقاي سليمي مشكلم را گفتم تا با انتقال من موافقت كند. گفتم پايم را كه 
به سازمان مي‌گذارم، عصبي مي‌شوم. گفت چرا؟ و بلند شد و من را بوسيد و گفت من 
و‌خاك  به شما علاقه دارم. ما انقلاب كرديم تا افراد سالم و صالـح و آن‌ها كه به ايـن آب‌
تعلق و ريشه دارند، كارها را برعهده گيرند. گفت به فكرتان هستيم و يك كاري برايتـان 
ميك‌ـنيم، بـه شرط آنكه تا زنده هستي، با اين سازمان همكاري كني. كمي بعد سلـيمي 
تيرماه حزب  انفجار 7  بودجه رفت. متأسفانه  و  برنامه  به سازمان  پژوهش  از سازمان 
جمهوري اسلامي روي داد و آقاي سليمي شهيد شدند. سرانجام از راه پزشكي پرونده‌اي 
درست شد و براساس آن پرونده، من 25 سال سابقه، با حقوق كار و پرداخت 30 سال، 

در سال 1360 بازنشسته شدم. 

  مي‌دانـم كه شما بعد از بازنشستگي در صحنـه بوديـد. مثلاً مسابقات دانش‌آموزي
  در تلويزيون بود و كيي از كارشناس‌هايش شما بوديد. ‌كيبار هم كي دورة آموزشي
  گذاشتند و  خانم  هارلن  از خارج آمد؛  زمان مديريت مهندس ابوطالبي. كارشناس

 فيزكي كه در آن كلاس‌ها شركت ميك‌رد، شما بوديد. 

راه انداختيم.    مسابقة علمي را در شبةك دوم سيما با كمك كارشنـاسان علاقـه‌مند به‌
 اين مسابقـه حـدود 10 سال ادامـه داشـت. در ايـن مسابقـه، علاوه بر آموزش فيزيك،
من مسئوليت معرفي يك دانشمند را بر عهده داشتم. همين امر سبب علاقه‌ام به تاريخ 

علم و زندگي‌نامة دانشمندان شد كه ادامه دارد... .
 پس از بازنشستگي، براي تدريس فيزيك از سوي دبيرستان‌های فرزانگان و علامه حلي
دعوت شـدم و به‌دنبال آن به دبيرستـان‌های نكيان و عـلوي رفتـم. ايـن مدارس كه 
دانش‌آموزان بسيار مستعد و پركار داشتند، بيش از پيش مرا به كار تدريس و تأليف انواع 

كتاب‌هاي درسي و غيردرسي كشاندند.
اماني به سـازمان پـژوهش آمد. با آقاي  سال 64 یا 65 بود كه آقاي دكـتر محمود
 دانشفر و خانم رستـگار. مقدمـة تألـيف كتـاب‌هاي درسـي دورة ابتـدايي مـطرح شد.
من در برنامه‌ريزي آنجا شركت داشتم. در تأليف كتاب علوم دورة ابتدايي شركت داشتم. 

 مسابقة علمی را 
 در شبةك 2 سيما 

با كمك كارشناسان 
 علاقه‌مند شبكه 2 

سيما به‌راه انداختيم. 
 اين مسابقه حدود

10 سال ادامه داشت
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از سال  راهنمايي  دورة  و  ابتدايي  علوم  كتاب‌هاي  تجربي سبب شدند كه  علوم  گروه 
1372 به بعد از نو تأليف شود. آقاي اماني سبب شدند كه مجموعه كتاب‌هاي دانش 
براي معلمان و دانش‌آموزان ابتدايي و راهنمايي نوشته شود. شعر پشت جلد اين كتاب‌ها 

را من نوشتم. 

  مجدداً چه كسي از شما دعوت به همكاري كرد؟                                                               
  مرحوم مرتضي‌خلخالي در سال 61 یا 62 مسئول برنامه‌ريزي تربيت معلم شد و از من

خواست براي دورة راهنمـايي كتـاب تاريـخ علم بنويسـم. من هم كتابي نوشتم كه كتابی 
درسي شد به نام »آشنايي با تاريخ علم«. در برنامه‌ريزي درسي هم در گروه تربيت معلم 
شركت كردم. همان موقع آقاي مرتضي خلخالي را دعوت كرده بودند براي برنامه‌ريزي 
تربيت معلم دانشگاه آزاد. ايشان از من هم دعوت كردند و رفتيم آنجا هم شركت كرديم 
براي آموزش معلمان. غالباً هم دعوت ميك‌ردند. ارتباطم قطع نمي‌شد. بعد هم براي خانم‌ 
‌ـ61  هارلن كه آمده بود و قبلش هم آقاي اكُاوا از ژاپن آمده بود كه فكر ميك‌نم سال ‌62

بود. يك گروهي بوديم. در آنجا هم ما مشغول كار شديم. 

   از سال 65 به بعد آيا با گروه فيزكي همكاري داشتيد؟                                                     
 بله. از سال 65 ؛ مخصوصاً كه آقاي محمودزاده به آنجا آمد، همكاري داشتم و اين 
همكاري در زمان آقاي احمد احمدي هم ادامه داشت تا آنكه كرونا آمد و ارتباط قطع 
شد. يكي‌ديگر از همكاري‌هاي من با معلمان كشور، از راه انجمن‌هاي علمي آموزشي 
كه  تجربي  علوم  معلمان  انجمن  با   1342 سال  از  من  آن‌هاست.  اتحادي‌ة  و  معلمان 
مسئوليت آن با مرحوم اصغر نوروزيان بود همكاري جدي داشتم و در همایش‌هاي 

سالانة آن انجمن فعاليت داشتم.

   شما در دوره‌اي كه در سازمان بوديد، از قبل از انقلاب اسلامي تا بعد از آن، هيچ وقت
تا شما زير نظرش را آوردند  يا كسي  به جايي فرستاده شديد؟  براي آموزش‌دیدن    

 دوره ببينيد؟ 

 بله. من با آقاي تيمور زمان‌نژاد )همكار آقاي دانشفر بود كه در رشتة زيست‌شناسي تدريس 
ميك‌رد( به مركز آسيايي يونسكو در تايلند رفتيم. اين برنامه از طرف سازمان پژوهش 
و برنامه‌ريزي آموزشي در پيش از انقلاب اسلامي، يك سفر دو ماهه بود. عنوان برنامه 
 »آموزش علوم در سطح روستاها« بود. در آنجا از 10 تا 12 كـشور آسيايي آمـده بودند:

... اين برنامه در مركز تايلند اجرا شد. هند، پاكستان، فيليپين و نپال و ايران و

 من كتابي نوشتم 
كه كتاب درسي شد 
به نام »آشنايي با 
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     خيلي ممنونم. تا اينجا توضيحاتتان خيلي خوب بود. الان مانده همكاري شما با مجلات
  آموزشي رشد. هر چقدر خودتان مي‌دانيد، بفرماييد. اين را كه چطور با مجلات آموزشي
نحوي به چه  بفرماييد.  اسلامي،  انقلاب  از  بعد  و چه  قبل  پيوند خورديد، چه    رشد 

  همكاري داشتيد؟ 

 سال 1355 كه من مشغول تحصيل در مديريت دولتي بودم، يكي از دوستانم در‌مجلات 
معروف(. نويسندة  گلشيري،  هوشنگ  )برادر  گلشيري  احمد  آقاي  ميك‌رد؛  كار   پكي 

اين‌ها اصفهاني بودند، ولي احمد بيشتر با من در ارتباط بود. احمد گفت علاقه‌مند هستيم 
را ميك‌نم. الان هم  كه شما در مجلات پكي مطلب بنويسيد. گفتم بسيار خب اين كار‌
مقـالاتش را دارم. اولـين مقاله‌ام در سال 57 در مجـلة آمـوزش‌وپـرورش است و بعـد 

مجلة پكي جوانان. پكي جوانان بيشتر جنبة تاريخي و علمي داشت.  در‌
بعد از انقلاب اسلامي هم که مجلات به رشد تغییر نام دادند، با مجلة رشد فيزيك همكاري 
داشتم تا اينكه مجلة رشـد تكـنولوژي‌آموزشی به‌وجـود آمد. از طريق آقاي مـرتضي خلخالي 
 با آقاي دكتر عادل يغما آشنـا شدم. من براي مجلة رشد تكنولوژي آموزشی مي‌نوشتم. 
 بعد در آنجا با آقـاي جـواد محقق )سردبير رشد معلم( آشنا شدم، به‌طوريك‌ه وقتي

جواد محقق رفت و نفر بعدي آقاي جعفر ربـاني آمد، همكاري‌ام ادامـه داشـت و جزو 
هيئت تحريريه‌شان‌هم بودم. الان هم با مجلة رشد فيزيك در ارتباط هستم و عضو هيئت 

تحريرية آن بوده‌ام.
 در پايان! شكر و سپاس خداي بـزرگ را كه فرصت داد پس از بازنشستگي همچنان
در راه آموزش‌وپرورش گام بردارم و كار تدريس، تأليف، پژوهش و همكاري با انجمن‌هاي 

علمي و اتحادية معلمان و سازمان پژوهش را بيش‌از‌پيش دنبال كنم.

  خيلي ممنونم آقاي معتمدي. خسته‌تان كردم.                                                                 

اولـين مقاله‌ام 
سال 57 در مجله 

آموزش‌وپرورش 
است


